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  بايسته هاي اخلاقي آن انرژي اتمي و
  1ميثم اماني

  
  :چكيده

انچه درپي خواهد آمد تبيين چگونگي ارتباط ضروري بين به كارگيري انرژي اتمي و بايسته هاي اخلاقـي  
ه يكي ازاين هفت مفهوم ؛ خوب يا بد ، صواب و خطا، بايد و نبايد و وظيفه بشـود  هر فعلي كه متصف ب. است

فرض براين است كه علم و اخـلاق و ازآن  . اخلاقاً الزامي خواهد بود و يك بايسته اخلاقي به شمارخواهد رفت
  نمونه ، انرژي اتمي واخلاق نمي تواند گسسته و جداي ازهم باشد

ريخ و درحال حاضر وجود دارد كه اين موضوع را پديد آورده اسـت؛ گسسـت   عوامل و بسترهايي درطول تا
رابطه علم و اخلاق درغرب، كشتار مـردم هيروشـيما و ناكـازاكي و بحـران محـيط زيسـت فعلـي،  عوامـل و         

با ديد اخلاق هنجاري . بسترهايي است كه درطول تاريخ و درحال حاضر ،موضوع يادشده را پديد آورده است
ت به نظريه غايت گروي مي توانيم بگوييم به كارگيري انرژي اتمي هم آثار مثبت دارد و هم ممكـن  و با عناي

با ديد اخلاق توصيفي؛ اخلاق اسلامي ، نيز مي توانيم بگـوييم كـه بـه كـارگيري     . است آثارمنفي داشته باشد
يراخلاقـي خواهـد بـود    انرژي اتمي بدون درنظر گرفتن اصول و قواعد اخلاق اسلامي ميسر نيسـت و گرنـه غ  

  .بنابراين ها، به كارگيري انرژي اتمي لازمه اش،  پاي بندي به الزامات و بايسته هاي اخلاقي است
  

  :كليدواژه ها
  .بايسته هاي اخلاقي. اخلاق اسلامي. اخلاق هنجاري. اخلاق. انرژي اتمي 
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  تبيين موضوع
و اخلاق يكي از مباحث فلسفه اخلاق است كه سابقه  )تكنولوژي( رابطه علم و اخلاق و نيز رابطه فن اوري

سوال اين است كه ايا علم و اخلاق دو حوزه گسسته از هم اند يانـه؟ ايـا علـم بـدون اخـلاق      .اي طولاني دارد
درصورت اول كه آن را زمينه نظري مي ناميم بحـث  : امكان دارد يانه؟ به دو صورت دراين باره بحث كرده اند

علم و اخلاق به عنوان دوحوزه معرفت بشري ارتباط دارند يانـه؟ ايـا از لحـاظ منطقـي يـا       دراين است كه آيا
ازلحاظ معرفتي علم و اخلاق به هم پيوسته اند يا ازهم گسسته اند؟ پديد آورنده زمينه نظـري بحـث رابطـه    

  .علم و اخلاق، ديويد هيوم فيلسوف اسكاتلندي است
ناميم بحث دراين ست كه آيا علـم در حـوزه عمـل و بـه هنگـام      در صورت دوم كه آن را زمينه عملي مي 

كاربردي شدن مي تواند و بايسته است كه جدا از اخلاق باشد يانه؟ ايا دانشمندان صرفا مـي بايـد بـه نتـايج     
  كارعلمي خويش بينديشند و از انديشيدن به پيامدها و الزامات اخلاقي كارخويش بپرهيزند يانه؟ 

عملي رابطه علم و اخلاق مورد بحث قرار بگيرد، اثر و عوارض منفي گسسـت رابطـه    انچه باعث شد زمينه
آنچه در سطح جهاني پديد آمد و پيامدهاي خواسـته و ناخواسـته اي كـه درپـي داشـت،      . علم و اخلاق است

  .انديشمندان را واداشت كه دراين رابطه به تامل بپردازند
ژي اتمي ، قدرت آن و عوارض ناشي از بكـارگيري نادرسـت آن   يكي از اين رويدادها دست يابي بشر به انر

است لذا انديشمندان دراين فكرند كه انرژي اتمي به عنوان يك علم و فن آوري نبايد و نشايد كه گسسـته از  
بايسته هاي اخلاقي باشد وگرنه عوارض منفي خواهد داشـت و آن عـوارض منفـي گذشـته از اينكـه ماهيـت       

  .پذير نيستجهاني دارد ،جبران 
  : به طور كلي دو فرضيه دراين مورد وجود دارد

فرضيه اول اين است كه بكارگيري انرژي اتمي بي نياز از كاربست بايسته هاي اخلاقي است لذا مي توانيم 
آن را به هرگونه كه مي خواهيم بكار بگيريم ولو اينكه بـا اصـول اخلاقـي تنـافي داشـته باشـدو درعمـل بـه         

  .بيانجامدپيامدهاي منفي 
فرضيه دوم اين است كه بكارگيري انرژي اتمي نيازمند كاربست بايسته هاي اخلاقي است لذا نمي تـوانيم  
ان را به هرگونه كه مي خواهيم بكاربگيريم بلكه درصورتي مجاز به استفاده و اعمـال و گسـترش ان خـواهيم    

  .منفي نيانجامدبود كه بااصول اخلاقي تنافي نداشته باشد ودرعمل به پيامدهاي 
لـذا مبـداء تصـديقي بحـث ، ضـرورت      . آنچه دراين مقاله مورد بررسي قرار خواهد گرفت فرضيه دوم است

بدين منظور اولا به بحـث مقـدماتي   .. هماهنگي ميان بكارگيري انرژي اتمي و بايسته هاي اخلاقي خواهد بود
خلاق و نيزجايگاه بحـث از حيـث اخـلاق    مفهوم انرژي اتمي ، مفهوم ا -مبادي تصوري بحث. خواهم پرداخت

ثانيا زمينه هاي موضوع و ثالثا تبيين موضوع . هنجاري ،اخلاق توصيفي و فلسفه اخلاق را روشن خواهم نمود
ازدو منظر اخلاق توصيفي و اخلاق هنجاري را به بحث خواهم گذاشـت و سـراخر بـه نتيجـه گيـري خـواهم       

  .پرداخت
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  مقدمات
  مقدمه اول
ه بحث رابطه انرژي اتمي و بايسته هاي اخلاقي آن بـيش از هرچيـزي نيازمنـديم كـه مبـادي      براي ورود ب

  :دو مبدا تصوري دراين بحث وجود دارد كه دانه دانه تبيين خواهم نمود. تصوري آن را بشناسيم
 معناي بايسته اخلاقي - 1

اختياري انسان باشد و مسند  –گزاره اخلاقي را گزاره اي دانسته اند كه مسند اليه آن يكي از افعال ارادي 
  )376 –ملكيان ( خوب يا بد ، صواب و خطا، بايد و نبايد و وظيفه : آن يكي از اين هفت مفهوم 

فعل آدمي چنانچه برخاسته از اختيار و اراده او باشد و چنانچه متصف به خوب يا بد، صواب يا خطا ، بايـد  
  .خواهد آمد و گرنه يك فعل طبيعي استيا نبايد و وظيفه گردد يك فعل اخلاقي به حساب 

هر فعلي كه متصف به يكي ازاين هفت مفهوم بشود اخلاقا الزامي خواهد بـود و يـك بايسـته اخلاقـي بـه      
به عنوان نمونه وقتي مي گوييم نوع دوستي خوب است يك گزاره اخلاقي به كار برده ايم و .شمارخواهد رفت

شد سخن از يك بايسته اخلاقي گفتـه ايـم و ايـن بايسـته اخلاقـي      وقتي مي گوييم انسان بايد نوع دوست با
  .مي باشد} نوع دوستي خوب است{ ريشه اش در گزاره اخلاقي 

 معناي انرژي اتمي - 2

ازان روزي كه ساختمان اتم به وسيله روتر فورد كشف شد دانشمندان ديگر مـي دانسـتند كـه درهسـته     "
هراتمـي مركـب از هسـته اي بسـيار خـرد بـه نـام        .اسـت مركزي اتم ها نيروهاي انفجـاري عظيمـي نهفتـه    

نخسـتين كشـفي كـه    ....يا هسته مركزي است كه گرداگرد آن الكترون ها درگـردش انـد    nucleusنوكلس
درزمينه شناسايي هسته هاي مركزي اتم ها صورت گرفت راديو اكتيويته بود بدين معني كه معلوم شـد اگـر   

معلوم شد كه دراين هسـته مركـزي   . كرد، راديواكتيويته ايجاد ميشود بتوان ذرات هسته مركزي را ازهم جدا
  .و ازان به انرژي اتمي ياد كرده اند) 26-راسل ( "اتم ،انرژي بي حسابي در زنجيراست

انرژي هاي جـايگزين پـذير و انـرزي هـاي جـايگزين      .به طور كلي انرژي ها را به دودسته تقسيم كرده اند
  .مثل نفت و گاز و جايگزين پذيرها مثل انرژي اتمي جايگزين ناپذيرها. ناپذير

جايگزين پذيري انرژي اتمي و قابليت استفاده گسترده ان يكي از عوامل اقبـال جامعـه جهـاني امـروز بـه      
 .سمت اين نوع انرژي است

 مقدمه دوم

اله دركدام براي اينكه جايگاه بحث را بشناسيم ضروري است كه بدانيم بحث بايسته هاي اخلاقي دراين مق
  .مبحث اخلاقي مي گنجد

  :سه رشته درباره گزاره اخلاقي سخن مي گويند
اگر درباره يك قوم يا يك ملت يا يك مكتب يـا   descriptive moralityاخلاق توصيفي  )1

نظام خاصي و يا درباره يك فرد خاصي گزاره اخلاقي را به كارببريم ، بدان بحث اخلاق توصيفي مي 
 .گويند



 

 

  سومين همايش ملي سهروردي با موضوع اخلاق كاربردي
 1391آبان3دانشگاه زنجان ـ

اگر بدون نظر به فرد يا ملت يـا مكتـب يـا قـوم      normative moralityري اخلاق هنجا )2
خاصي گزاره اخلاقي را به كـارببريم و دران سـخن از دعـوت بـه چيـزي باشـد بـدان بحـث اخـلاق          

 .هنجاري مي گويند
اگر پيش فرض ها و مباني اخلاق هنجـاري را مـورد   analytic morality اخلاق تحليلي  )3

مـي   philosophy of moralityبحث اخلاق تحليلـي يـا فلسـفه اخـلاق     بحث قرار بدهند بدين 
 )25-و فرانكنا  377 –ملكيان ( گويند 

در شـاخه اخـلاق   . دراين مقاله سروكار ما با دو شاخه اخلاق توصيفي و اخلاق هنجـاري خواهـد بـود   
واهم داشت بـدين  توصيفي اختصاصاً اخلاق ديني و از اخلاق ديني اختصاصاً اخلاق اسلامي را مد نظر خ

معنا كه تنها به آنچه در متون اسلامي راجع به بايسته هـاي اخلاقـي آمـده و مـي توانـد مبنـاي تبيـين        
  .بايسته هاي اخلاقي كاربرد انرژي اتمي باشد، بسنده خواهم نمود

  
  زمينه ها

ن دسته وقايع با توجه به اينكه زمينه منظور نظر دراين مقاله زمينه هاي عملي است لذا اختصاصاً به آ
و پيامدها نظر خواهم داشته كه درطول تاريخ و به شكل عيني به وقوع پيوسته و زندگي ادم ها را درگير 

  .خويش نموده است
به نظر مي رسد سه زمينه عملي در پديدآمدن موضوع رابطه انرژي اتمي و بايسته هاي اخلاقي نقـش  

  :داشته است
  رغربگسست رابطه علم و اخلاق د :زمينه اول

هرچه به گذشته برمي گرديم ،رابطه علم و اخلاق در زندگي علما و دانشمندان مختلـف ، قـوي تـر و    
هرچه جلوتر مي آييم رابطه علم واخلاق درزندگي علما و دانشمندان ضعيف تر مي شود تا بدان جـا كـه   

  )46 –گنون ( يم مي توانيم به گفته رنه گنون گسست علم و عمل را از نشانه هاي دنياي جديد بشمار
درزندگي دانشمندان گذشته يك نظام اخلاقي غايت محور و عيني گرا وجود دارد كه همه چيـز را بـه   

اجزاي طبيعت دراين طرح واره  رو به يك مقصد مشترك درحال تحرك . سوي يك هدف واحد مي بيند
گري و بـا عنايـت بـه    و تكاپويند و هيچ يك جداي از ديگري نيست لذا هريك وجودش در پرتو وجود دي

  .كل مجموعه تفسير مي شود
ارزش هاي اخلاقي دراين طرح واره  عينيت دارند وادمي موظف است خودش را بـا ايـن گسـتره همـا     

اين طرح واره چون عيني است ،مطلق و همه شمول است و ديگـر ازايـن   . هنگ و هدفمند، همنوا بسازد
  .و گروه تفاوت نخواهد كردفرد به آن فرد و ازاين قوم و گروه به آن قوم 

در زندگي داشمندان جديد، نظام اخلاقي غايت محور و عيني گرا جاي خود را به يـك نظـام اخلاقـي    
ديگر خبري از طرح و تدبير مشترك دركل عالم نيست و دانش جديد . سود محور و ذهني گرا داده است

كه نه خبـري از نظـم دران هسـت نـه     همه اشيا را يك مجموعه تصادفي پديد آمده و مكانيكي مي داند 
چون ارزش هاي اخلاقي دراين نظام عينيت ندارند و صرفا ذهني اند نـه تنهـا كليـت و    . شعور و نه غايت
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شمول ندارند كه الزام سابق را نخواهند داشت و انسان خـودش مـي دانـد و خـودش كـه چـه چيـزي را        
اند باز خودش مي داند كه بدان عمل بكنـد  درست بداند و چه چيزي را درست نداند و اگر هم درست بد

انچه دراين ميانه محور خواهد بود، سود و منفعت ادمي است نه چيز ديگر و همه ارزش ها . يا عمل نكند
  .تنها در پرتو سود و منفعت مادي معنا خواهد داشت

باورهـاي   هركسي و هـر گروهـي خـود را در   . ذهني گرايي به اين معنا به نسبي گرايي خواهد انجاميد
  .اخلاقي اش محق خواهد دانست و معيار ،ذهنيت ادمي و سود او خواهد شد

مي گويند تا انجـا پـيش رفـت كـه      sienticisem "علم محوري"بزرگ نمايي علم وانچه امروز بدان 
به گفته استيس قبلاً دانشمندان بر مجاهده اخلاقي به عنوان . ادعا كردند مي تواند جايگزين اخلاق باشد

مل بازدارنده خطا تاكيد مي كردند و لي علم جديد بر قرص هـا و آمپـول هـاي جـايگزين تاكيـد مـي       عا
. ديگر علم يك هدف مقدس نيست بلكه وسيله تامين خواسته هـاي ادمـي اسـت   ) 211 –استيس .( كند

شوم  حالا درنظر بگيريد كه اين آدمي، مهذب شده و اخلاق مدار نباشد ، پيداست كه علم را براي اهداف
  .خود استفاده خواهد كرد

شور و شوق ناشي از دستاوردها و موفقيت هاي علمي باعث شد كـه داشـمندان در بعضـي حـوزه هـا      
بي توجهي به محيط زيست موجودات زنده و آلوده كردن انها و نيـز تجـاوز   .موازين اخلاقي را زيرپا بنهند

  .مي گيرد به حريم كرامت انساني در نتيجه توجيه پيشرفت علمي صورت
آن نوع علم كه دراين گونه موارد منظور نظر است، علم تجربي است لذا هرچه بـه واسـطه تجربـه بـه     

پوزيتيويست ها به ويژه پوزيتيويست هاي منطقي و اصـحاب حلقـه ويـن    . دست نيايد مقبول نخواهد بود
نـد از آزمـون تجربـي    مي گويند براساس اصل تحقيق پذيري تجربي تنها گزاره اي معنادار است كـه بتوا 

موفق بيرون بيايد لذا گزاره هاي اخلاقي ، گزاره هاي متافيزيكي و گـزاره هـاي دينـي كـه قابـل آزمـون       
انچه اهميت خواهـد  . دراين صورت ارتباط علم و اخلاق  بيهوده خواهد شد. تجربي نيست معنادار نيست

  )211-بكر ( داشت توجه به دستاوردهاي علوم تجربي است و لاغير
اين گسست وجدايي در صحنه حيات جمعي بشر و حتي درصحنه حيات فردي عوارضـي داشـت كـه    

  .انديشمندان را به فكر انداخت كه دراين باره تامل بشتري داشته باشند
اولا اگر ساحت هاي وجود ادمي را سه ساحت معرفتي ، عاطفي و عملي بدانيم، گسست دوحوزه علـم  

انسان كه يك واحد يك پارچـه اسـت و بايـد    . معرفتي و عملي استو اخلاق به معني گسست دوساحت 
اجزاي مختلف وجودي اش با هم سازگارباشند به موجودي لااقل دوپاره تبديل شد كه ساحت معرفتي او 

بديهي ترين پيامد ايـن گسسـت سـاحت هـا،      . ، به گونه اي است و ساحت عملي اش ، به گونه اي ديگر
  .ميان نيروهاي مختلف دردرون آدميتعارض رواني است و كشمكش 

ثانيا دانشمندان بي اخلاق و حتي ضد اخلاق پديد آمده اند كه نه تنها به الزامات اخلاقي علـم ، پـاي   
نداشتن روحيه علمي و عـدم  . بند نيستند بلكه دانسته هاي خود را در راه اهدافي ديگر به كار مي گيرند

ودش دروهله اول نوعي بي اخلاقي است و دروهله دوم منجر به التزام به روحيه علمي وداشتن انصاف ، خ
اشفتگي رواني و مشكلات رواني درفرد دانشمند خواهد شـد و دروهلـه سـوم تـاثيراتي منفـي برديگـران       
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فرض بگيريد پزشكي كه صرفا آموخته هاي خودش را براي كسب سود به كار مي گيـرد  . خواهد گذاشت
ممكن است بيماري را به كام مرگ بفرستد يا صدمه اي جبـران ناپـذير    و پول بيشتر براي او ارزش دارد

  .به او بزند
دست يابي به يك نظريـه علمـي   . اصولاً اخلاق كه نباشد علم به معناي واقعي ان وجود نخواهد داشت

كه واقع بينانه باشد مستلزم داشتن انصاف، داشتن جديت، داشـتن روح اسـتدلال محـوري اسـت وهمـه      
عالم ودانشمند اگر نه درپي كشف حقيقت بلكه در پي اخذ سـود باشـد نـه    . سته هاي اخلاقي انداينها باي

  .تنها ساحت علم كه ساحت روح خويش را آلوده خواهد ساخت
امتيـازاتي  . اين گسست علم و اخلاق در تاريخ غرب ،حساسيت موضوع انرژي اتمي را بيشتر مي كنـد 

استه و ناخواسته قابل تصورآن ، به گونه اي است كه اگر ملازم بـا  كه اين نوع انرژي دارد و پيامدهاي خو
  .اخلاق نباشد جبران ناپذير و غيرقابل برگشت خواهد شد

  
  كشتار مردم هيروشيما و ناكازاكي: زمينه دوم

وقوع جنگ جهاني دوم در نتيجه زياده خواهي هاي آدولف هيتلر و درنهايت كشتار مردم هيروشيما و 
با بمب اتمي  ،چشم ها و گوش ها را نسبت به پيامدها و عـوارض منفـي    1945ششم اوت  ناكازاكي ، در

  .انرژي اتمي گشوده است
سود محوري دولت آمريكا و جنگ طلبي انها تا آنجا رفـت كـه از علـم بـه عنـوان ابـزار نـابودي بشـر         

رفت بشر شـمرده مـي   استفاده كردند و علم كه در طليعه دوره جديد عامل تسلط برطبيعت ، رفاه و پيش
  .شد، در نيمه دوم قرن بيستم به عامل نابودي طبيعت و بدبختي بشر تبديل شد

برتراند راسل كه دران زمانه حضور داشته و تلاش هايي مستمر براي مهار قدرت ها و توجيـه اهميـت   
. اشـته اسـت  ازاين تلاش ها و دويدن ها پـرده برد  "آيا بشر آينده اي دارد"موضوع  داشته است دركتاب 

اهميت موضوع درنظر راسل به حدي است كه او اين مسئله را با مسئله آينـده بشـر و زنـدگي آينـده او     
وقوع جنگ سوم كه جنگ اتمي باشد مـي توانـد بـه نـابودي حيـات      . برسياره زمين مرتبط دانسته است

اكوسيسـتم انهـا را ازبـين    بركره خاكي ما منجر بشود و نه تنها انسانها كه بقيه موجودات زنده به همـراه  
  .ببرد

كشتار مردم هيروشيما و ناكازاكي بيش از پيش اهميت بايسته هاي اخلاقيِ به كارگيري انرژي اتمـي  
اين بايسته ها اگر جدي گرفته بشود به رشد و رفـاه بشـر خواهـد انجاميـد و اگـر      . را روشن ساخته است

هد انجاميد بنابراين مسئله حياتي تر ازآن است جدي گرفته نشود به نابودي حيات برروي كره زمين خوا
  .كه تصور مي شود

بـه نوشـتن   ) 1961ژوئيـه  (من درلحظه اي تاريـك  « : راسل دراخرين فصل كتاب ياد شده مي نويسد
مشغولم و نمي دانم آيا نژاد بشر ان قدر دوام پيدا مي كند كه نوشته من منتشر يا درصورت انتشار قرائت 

اينك مهـم تـرين مسـئله    . اميدواري هست و تا اميد وجود دارد نااميدي از بزدلي است شود يانه اما هنوز
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اي كه دربرابر جهان قرار دارد بدين قرار است كه ايا ازراه جنگ مي توان چيزي به دست اورد كـه مـورد   
  )238-راسل(» پسند كسي باشد

ي فاجعـه آميـز بـراي بشـريت را     راسل براين باوراست كه بايسته هاي اخلاقي مي تواند جلوي اينده ا
جهـاني كـه دران انديشـه    . من درديده انديشه خود جهاني سرشار ازافتخار و شادماني مي بيـنم ". بگيرد

وسعت مي پذيرد، اميد به نااميدي نمي انجامد و فضيلت به بهانه آنكه به فلان و بهمان هدف بـي مقـدار   
اگربگذاريم انچه ياد شد ، جامه عمـل  .. م نمي شودآسيب وارد مي كند ،به عنوان عملي خيانت بار محكو

ديگر براين نسل است كه ميان ان چشم انـداز و ختـامي كـه حماقـت و ديـوانگي، تقريـر       . خواهد پوشيد
  )252-راسل( "كننده آنست،  يكي را انتخاب كند

يـد راه  درظرف پنجاه سال آينـده بشـر با  ": نوشته است "تاثيرعلم بر اجتماع"راسل همچنين دركتاب 
منظور من از عقل همان اطاعـت  . خود را به روشني انتخاب نمايد يعني ازعقل و يا مرگ يكي را برگزيند

من فكر مي كنم بشر مـرگ را انتخـاب خواهـد    . از قانوني است كه مقامات بين المللي تهيه كرده باشند 
  )150-راسل ( "اميدوارم اشتباه كرده باشم. كرد
  

  ط زيست فعليبحران محي :زمينه سوم 
امروزه به گفته دانشمندان زندگي انسانها از چند بحران رنج مي برد كه يكي از جدي ترين آنها بحران 

استفاده بي رويه از منابع طبيعي ، ناديده گرفتن اكوسيستم موجودات زنده، تصـرف  . محيط زيست است
ع گازهاي گلخانه اي و پاره شـدن  نابجا درطبيعت، افزايش آلاينده ها و كمبود بعضي ذخاير طبيعي، شيو

تغيير اقليم و گرمايش زمين را بزرگترين . لايه ازن ، همه و همگي به بحران محيط زيست انجاميده است
  )7 –ببران و هنر بخش . (چالش زيست محيطي قرن بيست و يكم دانسته اند

  :درباره اينكه عامل بحران محيط زيست چيست سه نظريه وجود دارد
كه نظريه لين وايت است ، براين نظر است كه عامل بحران زيسـت محيطـي ، ايـن آمـوزه      نظريه اول

  .ديني است كه بشر بايد بر طبيعت حكومت داشته باشد
نظريه دوم كه نظريه لوئيس دابليو مانكريف است،  براين نظر است كه گذشـته از عامـل قبلـي ريشـه     

لاري، شهرنشيني  و فرد گرايي دراين بحران موثر بـوده  هاي فرهنگي نظير سرمايه داري، ايجاد مردم سا
  .اند

نظريه سوم كه نظريه پاتريك دوبل است براين نظر است كه دنياي غير دينـي و غيـر مسـيحي شـده،     
جمعـي  .(ملي گرا ،علم زده و ليبرال سده هـاي شـانزدهم تـا نـوزدهم درايـن بحـران نقـش داشـته انـد         

  )222 –نويسندگان 
در حوزه مسائل روان شناسي ، جامعه شناسي و زيست شناسي فقـط در پـي يـك     اگرچه نمي توانيم

. عامل باشيم و بايد درپي چند عامل باشيم اما آنچه دراين فرصت محل توجه ماست عامل اخلاقي اسـت 
چنانچه در نظريه پاتريك دوبل اشاره شده عدم مسئوليت پذيري بشر و بي توجهي به آموزه هـاي دينـي   
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بخشي ازاين بـي اخلاقـي متوجـه    . ه هاي اخلاقي آن ، باعث بحران محيط زيست شده استبه ويژه آموز
  .دانشمندان و بخشي ديگر متوجه مردم است

ارزش محيط زيست و رابطه آن با زندگي بشر ، باعث شده كه الان درحوزه اخلاق كاربردي يك شاخه 
ن فاعل هاي آگاه اخلاقي و چيزي هـايي  پديد بيايد و به رابطه ميا "اخلاق محيط زيست"ي جدا به نام 

  )195 –همان ( كه درمحيط زيست آنها وجود دارد،  بپردازد 
آلاينده هاي هسته اي و تاثيرات زيست محيطي ناشي از آزمايش هـاي اتمـي يكـي از وجـوه بحـران      
محيط زيست است كه اهميتي مضاعف به آن مي بخشد زيرا ميزان تاثيرگذاري و تخريـب گـري انـرژي    

  .اتمي ازبقيه انرژي ها بيشتر است لذا پيامدهاي آن به مراتب  بدتر خواهد بود
  
  تببين 

درتببين مبدا تصديقي بحث يعني رابطه ضروري انرژي اتمي و بايسته هـاي اخلاقـي از دو منظـر بـه     
  .بحث خواهيم نشست و درهرمنظر تبييني جداگانه و اختصاصي ازاين موضوع به ميان خواهيم اورد

  اول؛ اخلاق هنجاري منظر
 deontological theoryنظريه وظيفه گروي: در شاخه اخلاق هنجاري سه نظريه كلي وجود دارد

  . virtue theory؛ نظريه فضيلت گروي  teleological theory؛ نظريه غايت گروي 
ي اتمـي  دراين مقاله تنها ازديد نظريه غايت گروانه به سراغ بايسته هـاي اخلاقـي بـه كـارگيري انـرژ     

  .خواهم رفت
  :غايت گروي را گنسلر به اين صورت تعريف كرده است

  )252-گنسلر ( » بايد كاري را انجام داد كه بيشترين پيامدهاي خوب را به بار آورد«
  : فرانكنا درتعريف غايت گروي مي گويد 

آن به لحاظ اخلاقي عبارت است از ....ملاك اساسي يا نهايي درست ، نادرست، الزامي و«
مرجع نهايي مستقيم يا غير مستقيم بايـد ميـزان   . ارزش غير اخلاقي كه به وجود مي آورد

  )45-فرانكنا ( » خيرنسبي ايجاد شده يا غلبه نسبي خير بر شر باشد
اگـر فعـل آدمـي بـه     .ازايين بيان ها برمي آيد كه غايت گروي به دنبال پيامدهاي افعـال آدمـي اسـت   

  .قي و اگر به پيامدهاي شر منجر بشود غير اخلاقي خواهد بودپيامدهاي خير منجر بشود اخلا
اگر پيامدها ،منفـي  .غايت گروان در پي آنند كه بدانند فعل آدمي چه نوع پيامدي در پي خواهد داشت

باشد نتيجه مي گيرند كه اين فعل را نبايد انجام داد و اگر پيامدها، مثبت باشد نتيجه مي گيرند كه اين 
  .انجام دادفعل را بايد 

. ازاين نظريه مي توانيم درجهت تبيين بايسته هاي اخلاقي به كـارگيري انـرژي اتمـي بهـره بجـوييم     
  .پيامدهاي منفي را مي توانيم عوامل بازدارنده و پيامدهاي مثبت را عوامل برانگيزاننده بناميم

ازاين شـمار مـي تـوانيم    . به كارگيري انرژي اتمي يك دسته پيامدهاي مثبت دارد و برانگيزاننده است
  :به شماره هاي زير اشاره كنيم
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يكي از كاركردهاي علم ، ايجاد رفاه بشر اسـت لـذا بـه كـارگيري انـرزي      . رفاه بشر - 1
 .هسته اي مي تواند درراه رفاه انسان ها نقش بيافريند

بشر درجهاتي كه با ضعف . يكي ديگر از كاركردهاي علم ، رشد بشراست. رشد بشر - 2
اين رشـد مـي   . ي روبروست، به كمك علم خواهد توانست به رشد و پيشرفت برسدو عقب ماندگ

به كارگيري انرژي . تواند به معناي وسيع آن باشد؛ رشد به معني رشد جسمي ، فكري و عاطفي
 .اتمي مي تواند متضمن رشد بشر باشد

انسـان بـه واسـطه علـم     .يكي ديگر از كاركردهاي علم ، سود بشر اسـت  . سود بشر - 3
انـرژي اتمـي درايـن جهـت     . اهد توانست هم به سود مادي دست بيابد هم به سـود معنـوي  خو

 .نيزخواهد توانست درسودرساني به بشر تاثيربگذارد
ازاين شمار نيز مـي تـوانيم   . به كارگيري انرژي اتمي يك دسته پيامدهاي منفي دارد و بازدارنده است

  .به شماره هاي زير اشاره كنيم
برد بي رويه و نابه جاي انرژي اتمي خواهد توانست بـه ناكـاركردن   كار. نابودي بشر - 1

 .نوع بشر و ازبين بردن حيات او براين كره خاكي بينجامد
كاربرد بي رويه و نابه جاي انرژي اتمي همچنين خواهد توانست به . نابودي طبيعت - 2

گي درايـن سـياره   نابودي حيات بقيه جانداران و موجودات زنده بينجامد به نحوي كه ادامه زنـد 
 .ممكن نباشد

ازاين دودسته پيامدها انچه نتيجه مي شود اين است كه به كارگيري انرژي اتمي بسته به بايسته هاي 
اگر دانشمندان و عموم كاربران انرژي اتمي بـه عوامـل برانگيزاننـده و بازدارنـده توجـه      . اخلاقي آن است

د داد واگـر بـه عوامـل برانگيزاننـده و بازدارنـده توجـه       داشته باشند، آن را درخدمت نوع بشر قرار خواهن
  .نداشته باشند، آن را به ضررنوع بشر تمام خواهند كرد

به عبارت ديگر به كارگيري انرژي اتمي نمي تواند به صورت عنان گسسته و نامحـدود و مطلـق باشـد    
ي مي تواند به دنبال بيـاورد،  التفات به انچه اين نوع انرژ. بلكه مشروط به حفظ بايسته هاي اخلاقي است

در تحديد آن تاثيردارد و عدم التفات به عنان گسستگي آن خواهد انجاميد و عنـان گسسـتگي چنانچـه    
  .گفته شد، به نابودي نوع بشر خاتمه پيداخواهد كرد

  
  منظر دوم ؛ اخلاق توصيفي

چنانچه از . م پرداختدرمنظر اخلاق توصيفي به بحث درباره اخلاق ديني درمحدوده دين اسلام خواه
متون اسلامي برمي آيد يك دسته بايسته هاي اخلاقي وجود دارد كه مي توانيم آنها را به عنوان بايسـته  

ازاين بايسته ها نمونه هاي زير انـد كـه يكـي يكـي اشـاره      . اي اخلاقي دربكارگيري انرژي اتمي بشماريم
  .خواهم كرد

. كارگيري علم بايد سود و منفعتي براي بشر داشـته باشـد   اولين بايسته اخلاقي  اين است كه به) اول
علم چنانچه در متون اسـلامي بـه   .تاكيد شده است "علم نافع"درمتون اسلامي بارها و بسيار ، براهميت 



 

 

  سومين همايش ملي سهروردي با موضوع اخلاق كاربردي
 1391آبان3دانشگاه زنجان ـ

اگرچه علـم درايـن رويكـرد نـه از نظـر      .كار رفته علمِ مطلق نيست و نمي تواند آزاد از قيود اخلاقي باشد
م، نه از نظر زمان و نه از نظر مكان محدوديت ندارد ولي به گفته استاد شهيد مرتضي معلم نه ازنظر متعل

هرعلمي كه به منظوري از منظورهاي فردي يا اجتماعي اسلام كمك مي دهد و ندانسـتن آن  « :مطهري
سبب زمين خوردن آن منظور مي گردد، آن علم را اسلام توصيه مي كند و هرعلمـي كـه درمنظورهـاي    

( »تاثير ندارد، درباره آن علم نظر خاصي ندارد و هرعلم كـه تاثيرسـوء دارد بـا آن مخـالف اسـت     اسلامي 
  )182و 181-مطهري

خـدايا مـن از آن علـم كـه     » اللهم اني اعوذ بك من علم لاينفع« :دردعاي بعد از نماز ظهر مي خوانيم
  .نفعي ندارد ، به تو پناه مي آورم

م كه به كـارگيري انـرژي اتمـي چـون دربردارنـده خيـر و منفعـت        ازاين بيان مي توانيم نتيجه بگيري
عمومي است، ارزش دارد و قابل استفاده و اعمال خواهد بود لكن ارزش آن بسته به نفع آن اسـت يعنـي   

  .چون دربردارنده نفع عمومي است ارزش دارد وگرنه به خودي خودش ارزشي نخواهد داشت
درقرآن اشـاره  ) 86-گلشني . (علم بايد درمسير هدايت باشد دومين بايسته اخلاقي اين است كه) دوم

سـوره مباركـه جاثيـه آمـده      23درايـه  . شده است كه علم گاهي مي تواند مايه ضلالت و گمراهي باشـد 
ارايت من اتخذ الهه هواه و اضله اله علي علم و ختم علي سمعه و قلبه و جعل علي بصـره غشـاوه   { :است

آيا ديدي كسي را كه معبود خود را هواي نفس خويش قـرار داده و  }لا تذكرونفمن يهديه من بعد اله اف
گمـراه سـاخته و برگـوش و قلـبش مهـرزده و      } براينكه شايسته هدايت نيسـت { خداوند او را با آگاهي 

بااين حال چه كسي غير از خدا مي تواند او را هدايت كند؟ ايـا متـذكر   . برچشمش پرده اي افكنده است
  نمي شويد؟

دراين آيه شريفه تاكيد شده است كه هواي نفس گاهي مي تواند حالت معبود به خود بگيرد و انسـان  
درآن صورت است كه هرچه آدمي انجام بدهد نه درجهت صحيح و خداپسندانه كـه  . را مطيع خود بسازد

ي توانـد  به نوشته مرحوم علامه طباطبايي آن علم كه م ـ. درجهت ناصحيح و شيطان پسندانه خواهد بود
و نيز بنگريد بـه   263 –طباطبايي {.مايه گمراهي باشد، علمي است كه انسان به لوازم آن پاي بند نباشد

پيداست كه يكي ازاين لوازم ،لوازم اخلاقي است و آدمـي چنانچـه درپـي هـواي     ) 264 –مكارم شيرازي 
  .نفس خود باشد ديگر به لوازم اخلاقي علم متعهد نخواهد ماند

آيـه  . ن بايسته اخلاقي اين است كه علم بايـد درمسـير اسـتقلال و عـزت مسـلمين باشـد      سومي) سوم
ولن يجعل اله للكافرين علي المـومنين  {:دراين آيه آمده است. ،شاهد اين مدعاست "نفي سبيل"معروف 
ده معناي قاع ـ. وخداوند راه نفوذ و سلطه اي را دركافرين بر مومنين قرار نداده است) 141-نساء (}سبيلا

نفي سبيل اين است كه خداوند در قوانين و شريعت اسلام هيچ گونه راه نفوذ و تسلط كفار برمسلمين را 
باز نگذارده و هر گونه راه تسلط كافران بر مسلمانان را بسته است پس كافر در هيچ زمينه اي شرعا نمي 

  ) 326-شكوري( تواند بر مسلمان مسلط شود 



 

 

  سومين همايش ملي سهروردي با موضوع اخلاق كاربردي
 1391آبان3دانشگاه زنجان ـ

روايتي از رسول اكرم نقل شـده   "ميراث اهل الملل"جلد چهارم باب   "من لايحضره الفقيه"در كتاب 
اسلام هميشه علو و برتري دارد و هـيچ چيـزي بـر آن علـو برتـري      ).الاسلام يعلو ولايعلي عليه( است كه

  .ندارد
مفاد آيه يادشده به انضمام حديث نبوي اين است كـه حفـظ اسـتقلال داخلـي و نگـه داشـتن عـزت        

  .و حفظ استقلال و عزت مندي نيز اخلاقا ضروري است) 111-همتي ( است  اسلامي ضروري
چهارمين بايسته اخلاقي اين است كه علم بايد درجهت توانمند سازي مسلمين باشد به گونـه  ) چهارم

تعبير  "اصل قدرت"ازاين بايسته به . اي كه دشمنان چشم طمع و تجاوز به حدود اسلامي نداشته باشند
توانا بـودن بـراين اينكـه دشـمن     . اصل قدرت يعني اصل توانا بودن« :گفته شهيد مطهري به.. شده است

واعدوا لهم ماسـتطعتم مـن قـوه و    {: تصريح قرآن است. طمع نكند نه توانا بودن براي تو سردشمن زدن
( آنها  هرنيرويي درقدرت داريد براي مقابله با)  60 -انفال(} من رباط الخيل ترهبون به عدو اله و عدوكم

تا به وسيله آنها ، دشمن خـدا  ) براي ميدان نبرد( اسب هاي ورزيده ) همچنين( آماده سازيد و) دشمنان
  .و دشمن خويش را بترسانيد

.( اين است كه دشمن بـه خـودش اجـازه تهـاجم ندهـد       "ترهبون"همه مفسرين گفته اند مقصود در
  .تهاجم دشمنان خواهد شد اصل قدرت اخلاقا تبيين پذير است چون مانع) 97-مطهري
دفـاع كـردن   .پنجمين بايسته اخلاقي اين است كه علم بايد به مسلمانان قـدرت دفـاع بدهـد    ) پنجم

جداي از اينكه درفطرت آدمي وجود دارد وآدمي بـالفطره درمـي يابـد كـه درمقابـل عامـل بيگانـه بايـد         
  .استازخويش دفاع بنمايد ،درمتون اسلامي مكرر مورد تاكيد واقع شده 

فقهاي ما جهاد ابتدايي را منوط به اجازه شخص معصوم مي دانند ولي جهـاد دفـاعي درزمـان غيبـت     
  )368 -شكوري.( معصوم برهمگان واجب خواهد بود

  .دفاع كردن دراين منظر اخلاقا ضروري است و يك ارزش اخلاقي محسوب مي شود
اصـل  . با كرامت ذاتي انسان قرار بگيردششمين بايسته اخلاقي اين است كه علم نبايد درتنافي ) ششم

.  كرامت ذاتي انسان بارها درمتون اسلامي به عنوان يكي از پايه هـاي انسـان شناسـي بيـان شـده اسـت      
بـه گفتـه مرحـوم    . ما ادمي را گرامـي داشـتيم  } ...ولقد كرمنا بني ادم{ :مي خوانيم 70درسوره اسرا ايه 

طباطبـايي  . (بشر مي شود و دربرگيرنده همه انسانهاسـت  علامه طباطبايي اين كرامت ذاتي شامل جنس
-214(  

  )139 -مطهري( شهيد مطهري بارها اشاره كرده اند كه اصل كرامت ذاتي محور اخلاق اسلامي است
حق كرامت يا حرمت داشتن شخص درجامعـه هماننـد حـق حيـات     «:  به گفته آيت اله مصباح يزدي

انسان يك موجود اجتماعي اسـت و وقتـي مـي توانـد بـه رشـد و       . ازاهميت فوق العاده اي برخورداراست
تكامل خويش ادامه بدهدكه بتواند ازمواهب الهي اعم از مادي و معنوي ، فـردي و اجتمـاعي بهـره منـد     

پس اولا حفظ حرمت و شخصيت انسان لازم است ثانيا نسبت به هرانساني بايد اين امكـان فـراهم   ...باشد
ن هاي ديگر بتوانند ازامكانات و نعمت هاي موجود جهت نيل به تعالي و كمال گردد كه هم او و هم انسا

  )260-مصباح .( مطلوب بهره بگيرند
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نـوع دوسـتي   .  هفتمين بايسته اخلاقي اين است كه علم بايد هدفي نوع دوستانه داشته باشـد ) هفتم
انسـان از خـود فـردي و    به گفته شهيد مطهري توسعه خوديِ . جزو ارزش هاي نظام اخلاقي اسلام است

گسترش آن به خود انساني، پايه نوع دوستي به شمار مي رود ولي چنانچه دربيان ايشـان تصـريح شـده    
  )171-مطهري ( است اين نوع دوستي بايد درمسير انسانيت باشد نه درجهت خلاف آن 

ري علم و فن آوري بديهي است كه نوع دوستي اخلاقاً كارپسنديده اي است لذا مي شايد كه دربكارگي
  .بدان اهتمام بشود

درسـوره نسـاء   . هشتمين بايسته اخلاقي اين است كه علم بايد درمسير صلح بشري قراربگيرد) هشتم
به نقل تفسير نمونه مراد از ايـن آيـه ايـن اسـت كـه      . صلح بهتر است} والصلح خير{آمده است 128ايه 

ه صلح را اصل اساسـي زنـدگي بشـر قـرار مـي      صلح درهرصورت بهتر است و اين يك قاعده كلي است ك
برخلاف ديدگاه مادي مسلك ها كه اصل اساسي زندگي بشر را تنازع بقا و سـتيز تـز و آنتـي تـز و     . دهد

سنتز مي دانند، طبق ديدگاه الهي مسلك ها، صلح و دوستي،  اصل اساسي زندگي بشـر اسـت و نـزاع و    
  )152 -مكارم شيرازي.(نتيجه عمل شيطان است درگيري ، يك فرع و استثنا به شمار مي رود و 

اي كسـاني كـه ايمـان    } ..يا ايها الذين امنوا ادخلوفي السـلم كافـه  {: سوره بقره مي خوانيم 20درآيه 
  .آورده ايد، همگي ازدر صلح و آشتي درآييد

  .ازاين بايسته به روشني معلوم مي شود كه علم نمي تواند ناهمنوا با اهداف صلح آميز باشد
  

  نتيجه گيري
. موضوع مقاله پيش رو اين ست كه بكارگيري انرژي اتمي مي بايد ملازم با بايسته هاي اخلاقي باشـد 

اول گسسـت  . سه زمينه عملي مهم وجود دارد كه موضوع مورد بررسي دراين مقاله را پديـد آورده اسـت  
و سوم بحران محيط زيست  دوم كشتارمردم هيروشيما و ناكازاكي است. رابطه علم و اخلاق درغرب است

  .فعلي
براي تبيين اينكه چگونه مي بايد بايسته هاي اخلاقي بكارگيري انرژي اتمي را اثبات پذير ساخت ، دو 

  . شاخه اخلاق هنجاري و اخلاق توصيفي مي تواند به ما كمك بدهند
هـد كـه بـه    اخلاق هنجاري و ازميان نظريه هاي مطرح دراين شاخه، نظريه غايت گروي نشان مـي د 

رفاه بشر، رشـد بشـر و   : كارگيري درست انرژي اتمي مي تواند نتايج مثبت داشته باشد و از آن جمله اند
  .نابودي بشر و نابودي طبيعت: مي تواند نيز نتايج منفي داشته باشد كه ازآن جمله اند. سود بشر

اسـت هشـت بايسـته     اخلاق توصيفي البته حوزه اخلاق اسلامي چنانچه درمتون اسـلامي ذكـر شـده   
. اخلاقي دراختيار ما قرار مي دهدكه طبق انها بكارگيري انرژي اتمي اولا بايد سود و منفعت داشته باشـد 

رابعـا درخـدمت توانمنـد سـازي     . ثالثا درمسير استقلال و عزت اسلامي باشـد . ثانيا درجهت هدايت باشد
. ا درتنافي با كرامت ذاتي انسان قرار نگيردسادس. خامسا به مسلمانان قدرت دفاع بدهد. مسلمان ها باشد

  .سابعا همراه با نوع دوستي باشد و ثامنا درمسير صلح جويي باشد



 

 

  سومين همايش ملي سهروردي با موضوع اخلاق كاربردي
 1391آبان3دانشگاه زنجان ـ

بنابراين به كارگيري انرژي اتمي محدود به يك دسته بايسته هاي اخلاقي است و اگر اين بايسته هاي 
ر بياورد كه مهم ترين آنها وقوع اخلاقي به كارگرفته نشود، ممكن ضربات و صدمات جبران ناپذيري به با

ازميان رفتن خطر جنـگ  ": هابسبام  مورخ معاصر گفته است. جنگ جهاني سوم ، جنگ هسته اي است
جهاني دورنماي جنگ هايي را منتفي نمي كند كه احتمال استفاده از سلاح هاي هسته اي درآنها وجود 

  )20-هابسبام ( "دارد
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